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 چکیده 

فردی و اجتماعی بستگی دارد. در این میان با توجه به ارتباط نزدیک توسط افراد به عوامل مختلفی آثار هنری خلق 

آفرینش هنری با توانایی جسمی و روحانی مسائلی در خصوص امکان و چگونگی خلق آثر هنری توسط افراد دارای 

ص ندارد مندی خای دلوز مؤید این موضوع است که خلق اثر هنری نیازی به یک سازمانفلسفهگردد. معلولیت مطرح می

ه دست ب ،مندیک جسم سازمان توان بدونیازی به تکامل جسمانی انسان نیست. میو برای آفرینش یک عکس هنری ن

تواند در این دیدگاه با استفاده از صیرورت احساس اثر هنری خلق کند. این پژوهش با خلق اثر هنری زد. فرد معلول می

بوده است  مبتنی بر مطالعه بر آثار عکاسی افراد معلولیگرفت. روش  رتای صوکیفی و از طریق مطالعات کتابخانهروش 

ی هنر عکاسی برای انتقال نیروی هنر و آفرینش ترین مؤلفهی بدن بدون اندام احساس را اصلیکه با روش توصیف فلسفه

عنوان افراد هنرمندی که دارای اند. در این پژوهش آثار پیت اکرت و احمد زورکارنیان به دانستهاسی میو تحلیل در عک

در نظر داشتن دیدگاه بدن دلوز معلولین نیز با  های پژوهش حاکی از این است کهگردد. یافتهبررسی می معلولیت هستند

ت بزنند که استوار بر احساس است. با تکیه بر توانند دست به آفرینش هنری از هم گسیخته اما دارای کمال دسمی

در احساس معلولین با درک مفهوم هستندگی و . نیست در عکاسیانی جسمی مانع از خلق اثر هنری ناتو ی بدن،فلسفه

 روی بیاورند. ،است برخوردار صیرورت از که زنده هنری آفرینش آثار و به خلق توانندمی  هنر
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 مقدمه

از و  که هنر در این عرصه سازمان گریز است، نیاز به ساختار ندارد؛ چراآفرینش و خلق اثر ،در دیدگاه پست مدرنیسم

رتباط گرفته و با هنر نیاز به جنون و احساس دارد تا با مخاطب ا ،آید. در این صورتعدم بازنمایی سخن به میان می

هم ریختگی منظم و صورت سیال ادامه یابد. در واقع چنین حالتی امکان درتناوب و بهطور مبهاحساس مخاطب 

مل است. در این سبک برای خلق اثر، تکامل ساختارگرا خود قابل تأنوع  دهد که درزیبایی شناسانه را می گریزیسازمان

شود یکسان میدر چنین حالتی انسان با هنر  دهد.ه تکامل تکه پاره را نشان مینیاز نیست بلکه تنها احساس است ک

توانند میو به مانند هنر دیگر نیازی نیست که برای آفرینش، انسان با اندام کاملی وجود داشته باشد، بلکه معلولین نیز 

بدن ی دلوز در مورد هنر که بیند که با فلسفهنظمی نوعی نظم میموفق به خلق اثر هنری شوند. در واقع انسان در بی

ی خلق اثر هنری مانند یک عکس دیگر نیاز به توانایی . در زمینهگیردکند، در یک خط قرار میمی بدون اندام را تبیین

جنون و هستندگی هنر را صیرورت راه رفتن و یا دیدن و یا شنیدن یا دست نیازی نیست بلکه تنها احساس است که با 

آورد. ه و به خلق و آفرینش روی میلولیتی ساختار را در هم شکستبخشد و در چنین حالتی شخص با هرگونه معمی

، بدن بدون ی قدیمی تصور کرده و شکست این ساختارپست مدرن ساختار بدن را یک مسئلهانسان نیز به مانند هنر 

ا عدم د و بآورد تا از هرگونه سازمان منطقی دوری کنسبک فتومنتاژ روی می کند و به عکاسی باسازمان را تجربه می

. بیان چنین نکاتی حائز سیالیت را در اثر خود تزیرق کند ، به سوی هستندگی گام بردارد و صیرورت وبازنمایی از بودن

-د و حتی با بدنی که دارای سازماناین امر است که انسان کنونی برای اثر بخشی احتیاجی به سازمان مندی بدن ندار

تواند آفرینش را لمس کرده و با خلق یک اثر هنری در ذهن مخاطب زنده ینیز ممندی نباشد)دارای معلولیت باشد( 

 این پژوهش به دنبال اثبات هنر نزد معلولین با تکیه بر عنصر احساس و مبتنی بر فلسفه بدن ژیل دوز است.بماند. 

نیامده است. پژوهش  درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در

بدون اندام ژیل دلوز و هنر عکاسی اشخاص معلول که در تحقیق ما بر  ،ی بدنحاضر با توجه ایجاد ارتباط میان فلسفه

اصلی تحقیق ما آثار  ی. در واقع پیشینهباشدی سبک پست مردن اشاره دارد، میه شدهدو شخص از عکاسان شناخت

دلوز و گاتاری است. اما در این « فلسفه چیست »ها ترین آنو انبوه هستند اما مهم باشد که بسیار متعددژیل دلوز می

ی ژیل دلوز اثر حسین اردلانی وجود دارد که به ارتباط احساس و هنر ساختارگرایی در فلسفهمیان اثری همچون پسا

ش به روش توصیفی و تحلیلی و با این پژوهی آن پرداخته است. اندام در فلسفهدر آثار ژیل دلوز و تبیین بدن بدون 

 ای انجام شده است.های منابع کتابخانهتکیه بر داده

 

 گیری نتیجه



ن هنر به گریز بوده و با توجه به دیدگاه پست مدرن در مورد هنر عکاسی باید گفت ایهنر کنونی ساختار سبک در

بندی و ساختار واحد حتی در بدن سازمانباشد که نیاز به احساس میشناسی و حرکت و دنبال صیرورت در زیبایی

در  را به بدن انسان با یک نامنظمی مانند یک ناتوانی جسمی اندام بدون بدن در هنر توانیممیبدین شکل که  .ندارد

که برای خلق و آفرینش یک هنر مخصوصاً در هنر  مان کنیعاین مطلب اذ به پیوند بزنیم و در پی آن فرد معلول

 اینکه بدون باشد داشته پیوستگی تواندمیبدن نیست و صیرورت در احساس  خاص ه تکامل و سازمانعکاسی نیازی ب

یعنی ما معتقدیم با پیوند هنر عکاسی پست مدرن و با توجه به فلسفه . برخوردار باشد مشخصی بندیسازمان از بدن

یازی نیرو در هنر معرفی کرد و این عمل ن و حرکت ،توان احساس را بزرگترین عامل خلقمی ژیل دلوزعدم بازنمایی 

به عنوان یک امر دست نیافتنی هنر را در چنین حالتی پست مدرن . بندی کامل بدنی نداردبه یک انسان دارای سازمان

داند که در آن احساس نیرو و نظمی و از هم گسیختگی پایداری میبلکه هنر را در هر بی  نمایاندواقعی نمی و فرا

یک  ناتوانی جسمی نه تنها مانع از خلق اثر هنری همچون .الت صیرورت درآوردححرکت را در زمان و فضا به یک 

 برخوردار صیرورت از که زنده هنری آفرینش و به خلق تواندمیعکس نیست بلکه احساس به همراه تکنولوژی 

فرد معلول که دارای نقصان در جسم خود بودند نشان دادیم که احساس  2ثر از در واقع آوردن چند ا .منجر گردد ،است

دی بدن انسان نیست. بننش هنر در عکاسی نیازی به سازمانمحرک آفرینش در هنر پست مدرن بوده و برای آفری

ار دهد. احساس ی انتقال هنر و خلق آن قرندگی در هنر احساس را بزرگترین مؤلفهتواند با فهم هستشخص معلول می

ز به در آثار هنری معلولین عکاس با توجه به فلسفه ی بدن بدون اندام دلوز نقش مولفه ی اصلی را دارد که هرگونه نیا

دهد. چنین واقعیتی مستلزم ا در یک صیرورت و سیالیت قرار میبرد و هنر شخص معلول رساختار در بدن را از بین می

د معلول است که از ساختار جسمانی خود فراتر رفته و تکامل را در احساس و هستندگی ایجاد دیدگاهی پسامدرن در افرا

ی ن خود باشند. دو شخص مورد مطالعهآن دانسته و با درک امر صیرورت در هنر به دنبال شکوفایی استعدادهای نها

هایی که با وجود معلولیتی عکاس هستند که ای در زمینه( اشخاص شناخته شدهانیاحمد زولکارناکرت و  ما )پیت

اند دست به خلق اثر هنری پست مدرن بزنند که به این امر به نوعی وابسته به تحولات پست مدرنیستی دارند توانسته

زند همان تزریق صیرورت به هنر از طریق واقع احساسی که دلوز از آن دم میاست که در جامعه انجام گرفته است. در 

توانیم به به قدرت آفرینش یک شخص معلول می و ساختار است که با ربط دادن این موضوععدم وابستگی به سازمان 

ی بدن بدون اندام دلوز در عکاسی درک سازی فلسفهی جسمی از طریق پیادهی غالب شدن بر ناتوانخوبی مسئله

د، معلول را به سمتی از نماییم. در عکس های فوق نه تنها نور و حرکت و احساس با یک دیگر در آفرینش نقش دارن

گر در ی بدن بدون اندام دلوز نقشی دیه با تکیه بر فلسفهکشاند که هرگونه ساختاری را در هم شکستفلسفه می

 . ی معلولین رقم بزنندجامعه
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